
 کارگران! قربانيان جنگهای بشرسوز سرمايه، دولت ها! 

زير شلاق استثمار بی سرپناهی، گرسنگی، محروميت های درمانی، تبعيضات جنسيتی،   قرنی است که نسل بعد، نسل

ويرانگری های مرگبار زيست محيطی، ديکتاتوری، قتل عام سرمايه داری هستيم. سرمايه در اين صد سال با رژيمهای 

تر، مستأصل تر ساخته  سلطنتی، اسلامی، به طور مستمر شدت استثمار ما را افزون، طبقه ما را گرسنه تر، منکوب  

، بار سنگين استثمار، سبعيت، جنگ افروزی   است. فقط زير تازيانه توحش سرمايه داری داخلی، دولتهايش نبوده و نيستيم

سهم قهری آنها در   حضور مستقيم فراگيرشان در فرايند انباشت داخلی،بخش های مستولی سرمايه جهانی را هم با  

 مرداد،  28حکمرانی رژيمهای حاصل کودتاهای نفرت انگيز سوم حوت و  ،  ارگر دنياهای آفريده توده ک اضافه ارزش

، جنگ ويرانگر عراق و ايران، جنگ   57، به شکست کشاندن خيزش انقلابی سالهای 1919اشغالگری امپرياليستی 

تحمل نموده و می نمائيم. مسائلی که هر کدام در کارنامه کارزار طبقه کارگر و تاريخ جنبش     ايران  -بشرسوز اسرائيل  

روز  12کارگری اهميت خاص خود را دارند. جای اشاره به هيچکدام اينجا نيست. به اين بسنده می کنيم که آنچه همين 

بعاد بشرکشی جنگ افروزان، آتشفشان قهر کل  بر سر دهها ميليون نفوس طبقه ما رفت، مستقل از پيشينه، علل جنگ يا ا

کش اسرائيل با بهانه يورش به استحکامات هسته ای رقيب، ميليونها تن بمب اهدائی امريکا،   سرمايه داری بود. دولت نسل

اروپا، متحدانش را بر خانه و کاشانه، بيمارستانها، پارک های بازی کودکان، محلهای کار، محلات زندگی ما فرو ريخت، 

وم و معلول مادام العمر نمود. به همرزمان  بالای هزار نفر زن و مرد، کودک خردسال را کشت، هزاران انسان را مصد

اسير ما در سياهچالهای رژيم اسلامی رحم نکرد، زندانيان را با بربريتی بهت انگيز موشکباران کرد، بخش عظيمی از 

فاشيست ايالات متحده با بمب افکنهای    -حاصل کار نسلهای متوالی طبقه ما را خاکستر نمود. بورژوازی امپرياليست  

سنگرشکن «بونکر»، «بوستر» به جان مراکزی افتاد که اگر چه مثل کل حاصل کار، استثمار ما در   ، بمبهای«بی دو»

مالکيت طبقه سرمايه دار و دولتش است، اما ریال، ريالش را کارگران آفريده اند. طرفين جنگ، اسرائيل، امريکا، اروپا 

هستند. جنگ آنها جدال تقسيم سودها، حاکميتها، در يک سو، رژيم کارگرکش اسلامی در سوی ديگر به اندازه هم بشرکش  

نزاع گرازوار توزيع ارزشها، اضافه ارزشها، قدرت و موقعيت سهم بری افزونتر در اين توزيع است. آنها به اين خاطر  

آتش بس دادند.   شعله جنگ را افروختند، تا جائی ادامه دادند که هر کدام با محاسبات خود بايد می جنگيدند. از آن به بعد

آتش افروزی تابع همين معادلات است، هر دقيقه می تواند پايان يابد و سهمناکتر از پيش شاهد بمباران،   توقفعمر  

بشرکشی باشيم. ما همه جا، در هر عرصه زيست، کار، هر نقطه دنيای حاضر، با نظام بردگی مزدی، تشخصهای 

. اين زمينی ترين، زلال ترين حقيقت حاضر  حکومتی سرمايه، رژيمها، بلوک بنديهای درنده سرمايه داری مواجه هستيم

دنيای عصر است. همين حقيقت عريان، هر چه خروشان تر فرياد می زند که کارزار ما حتی عليه جنگ، بربريت ها، 

ضد نظام   نسل کشی ها، ويرانگری ها، فقط وقتی واقعی، اثرگذار، انسانی، رهائی آفرين است که در همه تار و پودش

بردگی مزدی، ضد اساس هستی سرمايه داری باشد. لفظ بازيهائی مانند «محکوم سازی جنگ» «اعلام بيزاری از هر  

دو طرف جنگ» «تقاضای آتش بس»، فرياد صلح شاخ ملخی را دستخوش تغيير نمی کند. استتغاثه ها ارزانی افرادی  

ستی اول، دوم، ويتنام، کره، بالکان، افغانستان، عراق، خليج، باد که طوفان نسل کشی دو ساله غزه، جنگهای امپريالي

اوکراين، افريقا، کل بربريت تاريخ سرمايه داری هيچ گاه خواب دموکراسی خواهی، صلح طلبی، مدنيت دوستی پوشالی 

بايد جنبشی،    آنها را آشفته نکرده است. معلوم است که بايد جنگ را محکوم، از طرفينش اعلام نفرت نمود، اما محکوميت

زنده، بالنده، ضد سرمايه داری باشد. در غير اين صورت تحويل دادن مشتی فريب به توده کارگر، پاشيدن اسيد به چشم  

هر دو اردوی بشرکش بورژوازی با بيشترين ظرفيت می کوشند تا توده های وسيع کارگر را پياده نظام  شعور آنها است.



زيادت طلبی خود سازند. دولت هولوکاستگراسرائيل، بورژوازی فاشيست مستولی بر ساختار حاکميت امريکا، دولتهای 

اروپائی، کل اردوگاه دموکراسی القاء می کنند که گويا مخالف تجهيز اتمی، دموکراسی ستيزی، حقوق بشرگريزی رژيم  

سلطنت طلبان، اعوان بدون حيثيت رضا پهلوی، فرقه    ايرانند!! و جنگشان در خدمت رشد شورش های مدنی است!!

رجويه، ناسيوناليست های خودمختاری طلب، بخشی از دلباختگان «زن، زندگی، آزادی» مطابق معمول اين سموم را  

  پمپاژ می کنند، آنها با هم، دشمن می کوشند خود را «احمد چلبی های» آماده استقرار دموکراسی دوران گذار جا اندازند!! 

دموکراسی خواهان، مبلغان جنبشهای مدنی ظاهرا چنين نمی کنند،  از مخالفت با صهيونيستها، عدم آويختن به امريکا، 

دولتهای اروپائی می گويند، جنجال «اتکا به اراده مردم» راه می اندازند!! اما هرچه اين هياهو را پرطنين تر می کنند، 

بيرون   عبايشان  لای  از  تر  عريان  خروس  سنديکاليسم، دم  بازی،  حزب  مداری،  دولت  آويزی،  سرمايه  زند.  می 

پارلمانتاريسم نافذ در وجود اجتماعيشان راهی سوای راه دسته اول پيش پايشان باقی نمی گذارد. برای اين جماعت هم  

به   تاختن  انجام می دهند، هموارساز راه شورش ناراضيان، ظهور شانس موج سواری،  اسرائيل، امريکا  سوی  آنچه 

«تسخير قدرت سياسی» است. مجرد تغيير رژيم را طلوع تابان دموکراسی، تحصيل هدفها، انتظارها می بينند. اينجاست 

که هايهوی «اجتناب از ترامپ آويزی»!!، «اتکاء به قدرت مردم»!! ماهيت پر تناقض خود را ظاهر می سازد. ما پديده  

درصد سکنه جهنم سرمايه داری ايران را کارگران    75ار يا کارگرند.  «مردم» نداريم، بشريت دنيای حاضر يا سرمايه د

تشکيل می دهند، اينها هستند که نسل بعد از نسل آماج فشار استثمار سرمايه داخلی، جهانی، نسل کشی رژيمهای سلطنتی،  

ند، اتکاء به اين  دينی سرمايه، بربريت حاصل شراکت، رقابت، تخاصم وحوش داخلی، بين المللی سرمايه داری بوده ا

انسانها نيازمند حضور زنده پراکسيس در زندگی، اعتراض، کارزارشان با هدف کمک به خيزش سازمانيافته شورائی، 

سراسری آنان، برای پايان دادن به بردگی مزدی است. سخن از «تکيه به اراده مردم»!! بدون اين جهتگيری زنده، زلال 

نيست. ديگر  فريب، چيز  از    طبقاتی سوای  بدتر  کدام  دموکراسی خواهان، سينه چاکان جنبش های مدنی همگی، هر 

ديگری، ضد چنين رويکردی هستند. برگ، برگ کارنامه، هويتشان حديث اين ضديت است، آنها حتی اگر کارگر، فعال  

خزيدنشان به اريکه  کارگری باشند، باز هم توده کارگر را برای اين می خواهند که پياده نظام کمپين تسخير قدرت، اهرم  

  حاکميت، عمله تسويه حسابشان با رقبای حاکم شوند.   

جنگ اينک جايش را به «آتش بس» داده است، تا چند روز، چند دقيقه نمی دانيم، اما چند چيز کم يا بيش روشن است. 

سال تا مدت ها اساس    45حاکمان اسرائيل، امريکا، اروپا در تسويه حساب با رژيم اسلامی هدف معينی دارند. در اين  

، قبول ادغام در راهبرد سراسری اين بلوک بود. آنها در اين کارشان انصراف رژيم از زيادت خواهی، بحران آفرينی

تلاش ناکام شدند، حتی شکستهای موحش دو سال اخير جمهوری اسلامی هم مايه موفقيت آنها نشده است. بر همين اساس، 

به آنها هيچ   هيچ بخش اپوزيسيون آويزان  -  1برخلاف پيش، به تغيير رژيم می انديشند اما با دو معضل لاينحل مواجهند.  

شانسی برای نقش بازی در اين گذر ندارد. تکليف کرکسان منقرض رضاخانی يا سکت رجويه روشن است. احزاب  

روسيه و چين با آنکه    -  2ناسيوناليست کرد در صورت غلطيدن به اين ورطه، تابوت بقای خود را چهارميخ می کنند.  

ن در قبال پشيزترين سودها هستند اما در چهارچوب همان يارگيری، هميشه، همه جا آماده قربان سازی نزديکترين شريکا

قربان سازی سرمايه سرشت خود، حاضر به پذيرش سقوط رژيم اسلامی نمی شوند. اين مسأله در مورد روسيه مدلل تر  

ط ناتو است. پوتين هر چرخش ذهن رقبای امريکائی، اروپائی را نقشه تازه ای برای محاصره تنگاتنگ تر روسيه توس

حصار تدافعی فدراسيون روسيه به حساب می آيد. بخش قابل    از اين منظرمی بيند، رژيم اختاپوسی روز حاکم ايران  

توجهی از حرفهای اخير «مدودف» رئيس شورای عالی امنيت روز و رئيس جمهور سابق اين کشور به همين  محاسبات 



می پردازد. سخن کوتاه، بلوک صهيونيست، امپرياليست، فاشيست بورژوازی از لحاظ جايگزين پردازی، ساقط سازی  

رژيم اسلامی دستش باز نيست. تأکيد کنيم که هيچ جزء بلوک حتی اسرائيل تا اين اواخر طرحی برای سرنگونی رژيم  

ن طرح تمايل يافتند اما اين تمايل را با دو معضل بالا مواجه و  نداشتند، در سير رخدادها با بی نتيجه ماندن نقشه ها به اي

روزه سترونی سناريو را بيشتر فاش کرد، نکته مهم آنست که آنها دچار کمبود    12دست خود را بسته يافتند، جنگ  

ايران چشم اندازی است که به دلائلی، دلپذيرتر، وسوسه ا نگيزتر از  سناريو، راه حل نمی باشند!!. ليبی، غزه کردن 

رؤيای نخست است. نقشه راهی که ظاهرا دولت اردوغان، ساير دولتهای منطقه را هم دچار هراس کرده است. اين 

هراس  که غزه و ليبی شدن به ايران محدود نماند. خاورميانه به دامن جنگی بی فرجام افتد. هدف بعدی نتانياهو دولت  

داری گردد!!. اردوغان در شرائطی يکايک «آل های» عرب را در  سينه چاک بازسازی امپراطوری عثمانی سرمايه  

آنکارا جمع، تشويق به چاره گری برای مهار اسرائيل کرد که سکوهای پرتاب موشک آذربايجان در اختيار اسرائيل بود.  

دون مهر  او سعی داشت برخلاف قمارباز کتاب «داستايوفسکی» برنده کل قمارها باشد، تصور اينکه «حيدر علی يف» ب

  تأييد اردوغان دست به اين کار زده باشد انگاره پردازی است. چند نکته در اين ميان اساسی، تعيين کننده است. 

  کل بلوک بندی اسرائيل، امريکا، اروپا، ديری است از «خاورميانه جديد» با نقشه متمايز از پيش می گويند.   اول:

  حاکمان صهيونيست بيش از هر زمان ديگر بر تحقق رؤيای «نيل تا فرات» و لابد بسطش تا خزر می کوبند،   دوم:

نوپای   سوم: بلوک  و  چين  مقابل  در  باخت  زلزله  اسير  را  خود  پيش  از  بيش  روز  هر  امريکا  فاشيست  بورژوازی  

«بريکس» می بيند. خاورميانه به لحاظ اقتصادی نه در چنگ ايالات متحده که به گونه چشمگيری در چنگال چين است.  

اک آرايش قوای اقتصادی بين المللی، تعويق مقدور فاشيسم هار مستولی در ساختار قدرت امريکا برای چالش تغيير شتابن

تسلط ايالات متحده در چرخه نظم سرمايه جهانی، به ليبی، عراق، سوريه نمودن ايران، آتش کشيدن کل خاورميانه نياز  

ن دلاری  دارد. عده ای با برآوردهای غلط، عکس آن را می پندارند. می گويند دولت ترامپ قراردادهای متعدد چند تريليو

با «آل های» سعود، نهيان، ثانی امضاء کرده است. به اين خاطر سوختن  منطقه در جنگ را نمی خواهد!!  در امضای  

قراردادها شکی نيست اما بر قضا، همه آنها بعلاوه انبوهی دلايل تعيين کننده ديگر عکس اين استنتاج را بانگ می زنند. 

صدور سرمايه امريکائی به اين کشورها، خاورميانه ندارند. سرمايه های سعودی،  هيچ کدام پروتکلها، هيچ بندی دال بر  

قطری، اماراتی بايد سيل وار راه انباشت در امريکا را پيش گيرند. بايد از شراکت، ادغام در سرمايه های سر به فلک 

يش از همه صنعت ديجيتال کشيده، رو به افزايش چينی دست کشند، روی به انباشت در قلمروهای مختلف اقتصادی، ب

ايالات متحده آرند. خاورميانه ای که توسط غولهای عظيم الجثه صنعتی، مالی، ديجيتال چينی تسخير شده است، از منظر 

ترامپ و شرکا، افغانستانی، ليبيائی، سوری، غزه ای شدنش، مطبوع تر، مرجح تر است. به ويژه که در آن صورت  

  انه تر ته مانده انبارهای پنتاگون يا تراست های توليد سلاح نئوکان ها خواهد شد.  زمين و زمانش تشنه خريد حريص

هر کدام از دو سناريوی نسخه پيچی بلوک اسرائيل، امريکا، اروپا، سناريوی سترون «چلبی» سازی يا غزه، افغانستان، 

ليبی نمودن ايران قطعا جنبش کارگری را در آستانه تحمل کوبنده ترين شکست ها قرار خواهد داد. شکستی سهمناک تر 

. چالش آگاه، اين سناريوهای سياه، حياتی ترين امر پيش پای  و عروج رژيم اسلامی را نصيبش می سازد  57از بهمن  

توده کارگر و فعالين جنبش کارگری است. بايد راه افتاد، بر فروماندگی، سرمايه آويزی انحطاط آور غلبه نمود. جنبشی 

    ستند.ه بسيار سرنوشت ساز راستا نکات زيراين در شورائی، سراسری، طبقاتی و سرمايه ستيز را بر پا داشت. 

کنيم، از قوه به فعل آريم، سلاح کارزار    کشفطبقه خود را    ظرفيت ها، ذخيره های عظيم نهفته در هستی جمعی  -  1

ف و زبون بينيم؟!! طبقه متشکل از اکثريت غالب سکنه ايران، آفريدگار  يکه چرا بايد خود را ضع  انديشيمسازيم. به اين 



. طبقه ای  جامعه حاضريمسرمايه ها، ثروت ها، امکانات معيشتی، رفاهی، دارو، درمان، آموزش، هست و نيست  کل  

 کامل در تصرف  به طور  آن رااز کار فرو اندازد،    کشورکه می تواند چرخه کار و توليد سرمايه داری را در سراسر  

  يم. افريدگاران، سلسله جنبانان، گردانندگان چرخه زندگی بشر عصرما  نيست.    فلسفه بافیگيرد، اينها شعار نيست،    خود

 برق، آب، گاز، نفت، حمل و نقل انستيتوها، دانشگاهها با دستهای مامراکز درمان،  مدارس،    صنعت، معدن، کشاورزی،

  می چرخد.   و فرزندان ما

است. همگی اسير استثمار،    یديگرطاعونی    که پاشنه آشيل  علمیکاردانی   تحصيل، تخصص،  معضل ما نه فقدان  -  2

و مصيبت های دامنگير  وجود سرمايه    رابطهسرمايه را ژرف بشناسيم،    ، به جای آنکهايمسرمايه    ، بشرکشیستمکشی

کرده،  تجسس    داری راسرمايه    ضد ای    کارزار ريشهراهکارهای    ،راهبردها،  کنيم  تعمقخود را کالبدشکافانه    زندگی

، را باز شناسيم  اين کارزار  نهان وجود اجتماعی طبقه خود برای  توانائی ها، ذخيره های  ظرفيت ها،  پيش رو قرار دهيم،

   انجام آنها را دنبال می کنيم. راه امتناع فاجعه بار ازبه جای اين کارها،  ،اعمال نمائيم

است که سرمايه بر ما تحميل کرده است. توان تحميلش را   یسهمگين ترين مصيبتنيست. آگاهانه  ،عمدیامتناع اين  - 3

به کار گرفته است. سرمايه حاصل کار، استثمار ماست، سرشت توليد کالائی بالاخص توليد سرمايه داری   آن راداشته، 

مهار حاکم بر او می سازد. سرمايه با    بیاست که محصول کار انسان را با او بيگانه می کند، بر وی مسلط، خدای قادر  

اين نيروی ناميه، ما را برده مزدی، فروشنده کالای نيروی کار کرده است، شعور، شناخت، حواس ما را برای پذيرش  

افراطی، سرطانی در اين باور فسيل شده ايم که کارگر زيستن، فروشنده ما  قهری بردگی مزدی مهندسی نموده است.  

است. ما ضد    يشتوان رهائی آفرين خو  بازشناسی  سد راهکه    شومیه  !!. پندار عابدانمان استتقديرنيروی کار ماندن  

اين ضد قدرت،  تعمق  از    ،اما زير شلاق القائات باژگون سرمايه  ،قدرت فوق کل قدرت های موجود کره خاکی هستيم

دريغ    عليه سرمايه داری، دولت ها، طبقه سرمايه دار، نظام بردگی مزدی  ش، اعمالاش  سازماندهی سراسری شورائی

. حادثه شومی که با عبوديت منحط مشتی زندگی خود کرده ايمتقدير  برده مزدی ماندن را    با امتناع از اين کار،   . جسته ايم

  مؤمن در مقابل «خدای» دروغين آفريده جهل قابل تشبيه است. 

وقتی از قدرت جادوگر سرمايه در مسخ کارگر می گوئيم، سرمايه را بايد به مثابه يک رابطه اجتماعی، در تشخصها،   -  4

ايدئولوژيکش ديد. در طبقه سرمايه دار، دولت،    حکومتی  ابراز وجودهای اجتماعی، سياسی، مدنی، فرهنگی، اخلاقی،

پارلمان، قانون، نظم اجتماعی، در اپوزيسيونهای راست و چپ اين طبقه، در دموکراسی خواهی، «آزادی پرستی»!!،  

«برابری جوئی»، کارگرپوشی، «کمونيسم» مسلکی اين نيروها کاويد. سرمايه در تمامی اين تشخص ها، قالب ها به  

ند وده کارگر می پردازد، مسموم ترين القائاتش را خوراک انديشه اين طبقه می کند. رويدادی که بند، بشکار شعور ت

  تاريخ سرمايه داری و در شکل طوفانی آن از شروع قرن بيستم تا امورز شاهدش بوده و هستيم. 

در   -  5 ما  برگرديم، طبقه  کره خاکی  قدرتهای موجود  فوق کل  قدرت»  مثابه يک «ضد  به  نقش خود  بازشناسی  به 

صورتبندی سراسری، اجتماعی خود، مظهر واقعی بالقوه اين ضد قدرت است اما مقهور بتوارگی سرمايه، دست به کار  

قدرت و اعمال آن عليه نظام بردگی نشده    شناخت، پرورش، آگاهسازی، سازماندهی شورائی، ضد سرمايه داری اين ضد 

است. اين کاری است که بايد انجام گيرد، طلسمی است که بايد بشکند، بدون شکستن اين قفل هيچ روزنه ای به سوی 

روی ما باز نمی شود. هر چه می بينيم، می شنويم، می آموزيم، راهبرد مبارزه،   به  ،هيچ ميزان اميد، احساس توان

يض حاکميت، تغيير مناسبات، حماسه انقلاب می کنيم، همگی پندارهای پوشالی پيرايش، اصلاح سرمايه داری  الگوی تعو

است. بايد اين قفل را شکست. به اين انديشيم که کليد تغيير بنيادی دنيا، نابودی سرمايه داری را در دست داريم. دستی  



، شورائی، ضد بردگی مزدی سازمان کنيم، شعور و توان خود را کار اندازيم، جنبش  برخيزيمخالی است اما اگر    حالاکه  

دهيم، نه فقط خالی نخواهد ماند که سلاح رهائی انسان خواهد شد. دو راه بيشتر پيش رو نداريم. راه اول همان است که  

  نسل بعد از نسل رفته ايم و حاصل پيمودنش، جهان تيره انفجارآميز آکنده از فاجعه و محکوم به غزه شدن است. 

تاريخساز رهائی آفرين جاری در هستی اجتماعی طبقه خود است. شناختی متضاد با  شناخت آگاهانه ضد قدرت راه دوم

شناختی   داری،  سرمايه  پيرايش  مروج  افيونی  سازيهای  آيه  آئينی،  آور  خلسه  شعارپردازيهای  مکتبی،  تفسيربافيهای 

لفاظی در باره چه کنيم؟، نکنيم؟ نيست. عمل زلال انديشيده، طبقاتی، جنبشی، تغييرآفرين، رهاينده است.  پراکسيس که  

راه افتادن، دست به دست هم دادن، جمعی انديشيدن، سازماندهی شورائی ضد قدرت حاضر در وجود اجتماعی طبقه 

معنای اين شناخت آن است که    خود، اعمال آگاه، متشکل، سراسری اين ضد قدرت عليه هستی سرمايه داری است. 

خود را از حالت منفصل، مخدر موجود خارج  سازيم. در سلولها، شريانهای مرده استيصال آميزش خون داغ   ارتباطات

. هزار، هزار در يک کارخانه کار  يم. ما به صورت فيزيکی از هم جدا نيستيم، مرتبط پاشيمهمرزمی ضد سرمايه داری 

. آنانکه در خودروسازی استثمار ندمی کنيم، شاغلان درون هر مرکز کار، با کارگران درون مؤسسات ديگر آشنائی دار

. فرزندان ما  ند. در اينترنت، رسانه های ديجيتال با هم گفتگو داراندمی شوند با بردگان مزدی شاغل در نفت هم محله  

 در مدارس، مهد کودکها، پل ارتباطی والدين خويشند. در صف تهيه خواربار و مايحتاج معاش دردهای مشترک را نجوا، 

، نه خويشتن  ما. همه اين مراودات وجود دارد، فاجعه آنست که ارتباطات را نه  ندخشم های پنهان را برملا می ساز

برقرارکرده است. بحث بنيادی آنست   ه،معترض ضد سرمايه داری ما که سرمايه، به مثابه يک رابطه اجتماعی پديد آورد

  که مراودات آفريده سرمايه دچار تحول ماهوی ضد بردگی مزدی گردد.  

بنمايه ارتباطات، نجواها، ديدارها اين شود که آفريده کار ما به جای تبديل شدن به سرمايه و قدرت طبقه سرمايه دار، 

مهندسی افکار، نسل کشی، جنگ افروزی    و  سرکوب  و  دولت، قانون، پارلمان، نظم اجتماعی بردگی مزدی، ماشين قهر 

برای اين کار  .  بايد در يد اختيار شورائی، مستقيم، نقشه مند، آگاه، آزاد، نافذ، برابر همه ما قرار گيرد  ،سرمايه داری

بايد ضد قدرت نهفته در هستی اجتماعی خود را سازمان دهيم، يک جنبش نيرومند سراسری، متشکل، متحد، شورائی  

ايه دار و کنيم. با اين جنبش سازمان يافته شورائی، سراسری کل چرخه کار و توليد را از دستان ناپاک طبقه سرم

دولتش خارج گردانيم. از درون سنگرهای توفنده و به هم پيوسته اين جنبش، قدرت سياسی، دولتی، مدنی، پليسی،  

  نظامی، فرهنگی سرمايه را به مصاف کشيم.  

شوراها را در وهله اول ظرف   .هر کجا هستيم، با شمار هر چه کثيرترهمزنجيران يک سلول شورائی تشکيل دهيم  -  6

چالش جمعی مشکلات زندگی توده های طبقه خود کنيم. سلاح غلبه بر بی سرپناهی، احتياجات پزشکی، دارو، درمان،  

آوارگی ناشی از بمبارانها، عسرت حاصل بيکاری، نيازهای فزاينده معيشتی همزنجيران سازيم، همين شوراها را به هم  

آنها به جنبش سراسری شورائی ضد بردگی مزدی تلاش نمائيم. از اين طريق راه را برای  پيوند زنيم. برای ارتقاء  

شکستن حصر کارخانه ای اعتصاب، اعتراض باز کنيم، ديوارها را خرد، مبارزه را به سوی سراسری شدن، طبقاتی 

طبقه عليه طبقه، جنگ بردگان مزدی عليه اساس مزدبگيری شدن سمت دهيم. چشم انداز تصرف شورائی  شدن، جنگ  

اين نقش را همه جا، در هر   چرخه کار، توليد، خارج سازی سرنوشت زندگی از چنگال سرمايه را پيش روی آريم.

شرائط، در جنگ، صلح، تخاصم، اتحاد دولتها، بدون انقطاع ايفاء کنيم. جنگ طبقاتی جزء جدائی ناپذير زندگی ما است.  

جنگی که عليه بنياد بردگی مزدی است، تمامی تشخص های حکومتی سرمايه در هر کجای دنيا را دشمن می شناسد. در 

غلطد، خواستار شکست کل دولتها، قطب بنديهای سرمايه است. يگانه راه پيش رو را سازمانيابی  دام قياس اختاپوسها نمی  

شورائی طبقه خود عليه سرمايه می بيند. قبول کنيم که توانائی اين کار را داريم، به عنوان طبقه کارگر   سراسری جنبش



معضل ما نه فقدان  ،  را داريم  راه اندازی اين جنبش  در وجود اجتماعی حاضر خود، ظرفيت ها، ذخيره ها، امکانات

دروغينی آفريده سرمايه است، باورهای    ها، افکار، باورهای ظرفيتها، نه ناممکنی انتظارها که فسيل بودن در وارونه بينی

 بورژوازی راست  ،بر سر ما ريخته  ، دستگاههای شستشوی مغزی اشکه بورژوازی حاکم با آموزش، فرهنگ، سياست

تغيير الگوی حکومتی، تعويض جنجال های  چپ اپوزيسيون با دموکراسی خواهی، جنبش های مدنی، حقوق بشری،    و

   .است چيدهشکل مالکيت سرمايه داری سر راه کارزار طبقاتی ما 

ها، طبقه سرمايه دار، احزاب، متفکران، اقتصاددانان، فعالان سرشناس کارگری، اتحاديه سالاران،    سرمايه، دولت   -  7

فرياد می کشند که   احزاب  اين    «ممکن نيست»!!کارگران ويترين نشين  بازی   «ممکن نيست»!!تکرار  هسته نقش 

آنهاست. همصدا می گويند توده کارگر نمی تواند راه سازمانيابی شورائی ضد بردگی مزدی پيش گيرد!!، قادر نيست 

اين ميدانداری نيست !! برای اين کار ساخته   اين کار را ندارد!!، آماده شروع  انجام  اين ميدان گردد!!، ظرفيت  وارد 

، بهبود شرائط کار است!! برای هر کاری بايد به اتحاديه، حزب آويزد!!.  بيشتر  زد نشده!!، اوج پروازش مبارزه برای م

ماده سرنگونی رژيم شود، حزب را بر اريکه  قدرت بنشاند. از کارگر جماعت کار بيشتری بر نمی آيد!!  با عزم حزب آ

، همه از جمله توده کارگر را پشت سر خود به صف کنند، سوار  !!شايستگان هستند که بايد بيرق رهائی انسان افرازند

می دانند!!، می گويند ضد    بالا  خود را منتقد آيات  برخیها دنيا را آبادان سازند!! در ميان اين نيروها،    موج قدرت آن 

حالا برای  !! اما  می باشنددموکراسی خواهی نيستند!! طرفدار مبارزه ضد سرمايه داری  اسير فريب  رفرميسم هستند!!،  

ين، پيرايش کارگران آمادگی ندارند!! بايد مبارزه آنها برای معاش بهتر، زندگی مرفه، اصلاح قوان  مبارزه زود است!!   ناي

با ساير اجزاء   نیاچند  کنند!! اين عده تفاوت  پيدابا سرمايه را    مبارزه، منتظر ماند تا آمادگی  نهاد  سرمايه داری را ارج

سرمايه آويز است. می انگارند  و    ضد سرمايه داری مجعول  مبارزه  از  درکشانطيف ندارند. خود را فريب می دهند.  

که کارزار ضد بردگی مزدی روی مطالبات معيشتی، رفاهی، اجتماعی، آزاديخواهانه، تبعيض ستيزانه روزمره کارگران 

پل می بندد!!، قادر به فهم اين حقيقت نيستند که هر مبارزه طبقه کارگر، در هر سطح اگر راديکال و ضد کار مزدی 

. هر کارزار کارگران در هر حوزه، شرائط می تواند راه ضد سرمايه داری  استمايه آويز  نباشد، اصلاح طلب و سر

شود. سرمايه ستيزی توده کارگر با ظهور اين طبقه در    پيش گيرد، می تواند مدفون نظم مدنی، حقوقی، سياسی سرمايه

دو راهی رفرميسم در يک سو    تاريخ شروع شده است، اسير دوره بندی نيست، کارگران هر زمان، در هر مبارزه سر

. اين نکته ای است که ما کنار ساير مسائل مبارزه طبقاتی به وفور تشريح رندو مبارزه ضد بردگی مزدی در سوی ديگ 

تأکيد شده که بحث بر سر ضد سرمايه داری شدن همين خواستهای عاجل روز کارگران است. مدعيان  همه جا  کرده ايم،  

فرار از رفرميسم!! شمع آجين اين تصور سرمايه سرشتند که کارزار جاری کارگر برای معاش، سرپناه، رفاه، درمان، 

بردگی    با  جنگ او    ايه داری آويزد!! وضد آپارتايد و آلودگی محيط زيست، چاره ای ندارد جز آن که به پيرايش سرم

يش قوا آماده محو سرمايه داری باشد!!  مزدی وقتی آغاز می شود که سازمانيافته، با عاليترين تدارک، بالاترين سطح آرا

که بالاخره در کدامين «قران سعدين»    روشن نمی سازد    و  می کندبه محال    را تعويق  همه چيز  سناريوی وهم آميزی که

 به کارگران رخصت خواهد داد تا در انديشه ورود به ميدان جنگ ضد سرمايه داری افتند؟؟!!  

سرشتی سرمايه است. صدر و ذيل انديشه، تحليل،    یهسته حرف با کل طيف آنست که هر چه می گويند، تافته ها  -  8

هر  در  راهبرد، راهکارشان در راستای بستن سد سر راه مبارزه طبقاتی کارگران است. توده کارگر هميشه، همه جا،  

از ذخيره طبقاتی   از ورطه رفرميسم و نقش بازی در ميدان جنگ ضد بردگی مزدی    سرشارشرائطی  برای خروج 

،   ، مقتضای زندگی اوست که چنين کند. عزيمت از هميشه کارگر ماندن، برده مزدی زيستن را سرمايهاست  برخوردار

نيروهای راست و چپ بورژوازی بر وی تحميل کرده اند. کارگران می توانند و بايد زنجير اين گمراه رفتن را از گردن  



دخيل بستن به دولت سرمايه داری، حق تسلط بر سرنوشت کار، و    بردارند. به جای چرخيدن در مدار مطالبه مزد بيشتر

آيد، بناست شالوده   معين حاصلتوليد، زندگی را پيش کشند. انتظاری که قرار نيست، امروز، فردا، در يک بازه زمانی 

ه نيازمند کچرخش پراکسيس از رفرميسم و سرمايه آويزی به عرصه کارزار واقعی ضد سرمايه داری شود. چرخشی  

انحلال ضد قدرت طبقاتی خود در نظم بردگی مزدی است. در   و   شکستن حصر اعتصاب کارخانه ای، مبارزه قانونی

کارفرمائی درون مراکزکار با صف آرائی و ابراز     –گرو آنست که کارگران آماده جايگزينی جدال فرساينده کارگر  

نيستند؟؟ مگر  وجود س اعتصاب  اتوپيک است؟؟!! مگر کارگران مدام در حال  اين کار  راسری طبقاتی گردند. کجای 

همسنگری    اينپرستاران در سراسر جهنم سرمايه دارای ايران همرزم وارد ميدان اعتراض نشدند؟؟ مگر معلمان به کرات  

تا  از خوزستان  به کرات  اخير  در طول سالهای  پتروشيمی  و  گاز  و  نفت  کارگران  اند؟؟ مگر  نگذاشته  نمايش  به  را 

همين يک ماه پيش شبکه حمل و نقل سراسری سرمايه   بندرعباس چرخ توليد را از چرخش باز نداشته اند؟؟ مگر رانندگان

را دچار اختلال نکردند؟؟ مگر تمامی اين اعتراضات، تعطيل مراکز کار را بخشهای مختلف طبقه کارگر با اتکاء به 

انجام نداده اند؟؟ سؤال اساسی آنست، که چرا همين کارگران اگر به جای مطالبه چند تومان افزايش   دضر خوقدرت حا

، خارج سازی هرچه بيشترش از چنگال سرمايه دار  يش، سرنوشت آفريده های کار خوربدون تأثير مزد، بحث حاصل کا 

ممکن ها نا ممکن، «قدرت ها» مهر بی قدرتی می خورند!! چرا تا زمانی که از  همه  يا دولت را پيش کشند، يک باره  

، هر  باشدمزدبگير ماندن عزيمت کنند و اوج آمالشان قوت لايموت، تغيير الگوی حکومتی سرمايه، جدائی دين از دولت  

د؟؟  شونزندگی مشتی همج الرعاع می    ،کاری از دستشان ساخته است، اما به محض سخن از مبارزه تعيين سرنوشت کار

چرا قدرت سرنگونی ماشين اختاپوسی قهر سرمايه داری را دارند اما حتی لايق سخن راندن از سرنوشت کار، توليد، 

زندگی خود نيستند؟؟!! چرا می توانند مدام به سرنگونی طلبی دموکراتيک و خيزش های رژيم ستيزانه خيابانی دعوت  

ئی ضد سرمايه داری ندارند؟؟!! ليست پرسش ها طولانی است شوند، اما هيچ شانسی برای سازمانيابی سراسری شورا

و پاسخ همه آنها يک جمله است. اينکه کل اين طيف وقتی از جنبش کارگری می گويند فقط دنبال مشتی عمله تسخير  

  .  قدرت می گردند

بحث را به پايان بريم. طومار سرمايه آويزی، سرنگونی طلبی پيرايش سرمايه داری را در هم پيچيم. بر سينه مناديان  

جنبش های مدنی ملتجی اصلاح نظام بردگی مزدی دست رد کوبيم، دست همديگر را بفشاريم. هر کجا هستيم آماده تشکيل  

ئی ضد سرمايه داری گام برداريم، از بطن فرايند شوراسازی  شوراها شويم. به سوی برپائی يک جنبش سراسری شورا

معاش، دارو، درمان، مسکن، آب، برق،  و ابراز وجود سراسری طبقاتی سرمايه ستيز در نخستين گام اعلام داريم که  

ردد. گاز، کل مايحتاج يک زندگی مرفه بی نياز انسانی بايد از سيطره داد و ستد کالائی، پولی سرمايه داری خارج گ

شرائط روز فاقد هر ميزان ثبات است. شروع مجدد جنگ می تواند همين حالا باشد. چه خواهد شد؟، دولتها، قطب های  

، معلوم نيست اما تکليف ما مشخص است. هميشه، همه جا، بايد در حال جنگ با  ؟درنده سرمايه با هم چه خواهند کرد

. در حال حاضر چنين د، اين جنگ را هر چه آگاه تر، تواناتر، سازمان يافته تر، شورائی تر پيش بر بودسرمايه داری  

. راه نخست  ی نيسترودو راه بيشتر پيش    گفته شدنيست، با اين ميدانداری فاصله سهمگينی داريم اما همان گونه که  

ز اين باتلاقها،  فرسودن، تباه شدن خفت آميز در گمراهه ها، کوير لوت هائی است که تا حال رفته ايم. راه دوم خروج ا

           صف آرائی آگاه، تاريخساز به مثابه يک جنبش سراسری سازمان يافته شورائی ضد بردگی مزدی است.

               ناصر پايدار  
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